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 « عمل اصحاب»سنجش اعتبار 

 در استنباط احکام فقهی

 1ابوالقاسم علیدوست

 2آبادی سیدمرتضی حسینی کمال

 12/9/1999 تاریخ دریافت:

 52/11/1999 تاریخ تأیید:
 چکیده

عمل اصحاب، از نهادهای پرکاربست در متون فقهی است که مورد پژوهش جدی قرار نگرفته است، 
های  شاید به همین دلیل، فقیهان و اصولیان درباره آن، اختلاف نظر دارند. موافقان برای این نهاد کاربست

اند و البته گروهی به تفصیل روی  یافتهها ن اند و مخالفان، دلیلی بر اعتبار این کاربست زیادی قائل شده
مندی از آن،  اند. حل این مسئله در گرو شناخت دقیق جایگاه اصحاب و عمل آنان است و معیار بهره آورده

رسیدن مستنبط به اطمینان است. برای این مهم شرایطی بیان شده تا در رسیدن به اطمینان، از توهم آن رهایی 
های استنباطی است؛ از این رو، با مکتب ریاضی سازگاری  نهاد تابعی از روش بری از این حاصل شود. بهره

 ندارد اما با مکتب تراکم ظنون یا مکتب اطمینان، سازگار است. 

 

  کلیدی های واژه
عمل اصحاب، اعراض، شهرت، جبر سندی، جبر دلَلی، مکتب ریاضی، مکتب تراکم ظنون، مکتب 

 اطمینان.

  

                                                           

 (ویسنده مسئولن)استاد درس خارج حوزه قم، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی . 1
.(ab.alidoust@gmail.com) 

 .(s.morteza.hk@gmail.comاستاد سطح عالی حوزه قم و ریاست پژوهشکده ادیب فقه جواهری ) .5
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 مقدمه 

واژهای آشنا برای هر فقه پژوهی است؛ چرا که بسان نهادی کارا، « اصحابعمل »نهاد 
در جای جای فقه و اصول امامیه از سوی فقیهان و اصولیان بلکه در دانش رجال از سوی 
رجالیان به کار رفته است. اما در چیستی و کارایی آن بحث و نقاش، فراوان است. از این نهاد 

گاه در شأن آن سخن به میان  که در میراث امامیه دارد، هیچ های فراوانی با وجود کاربست
نیامده است، از این رو این مصطلح رایج و دارج، جایگاه خود را از جهت معرفتی، پیدا نکرده 

 ها، در کشاکش رد و قبول قرار گرفته است. است و در ضمن کاربست

 های ذیل مطرح است؟ در بررسی این نهاد، پرسش

 اصحاب کدام گروه است؟. مراد از 1

 یا اعراض آنان چیست؟ . مراد از عمل5

 ها در اطراف این نهاد کدام است؟ . دیدگاه9

 گیرد و شرایط آن کدام است؟  . این نهاد در چه مجرایی مورد استفاده قرار می1

 کند؟ . آیا این بهره برداری را در فرآیند استنباط، حجتی پشیتبانی می2

 نهادهایی چون شهرت عملی و اجماع چیست؟ . نسبت این نهاد با6
کاوشی در یافتن پاسخ به این  ها است که نگارندگان را بر آن داشته است تا این پرسش

 ها داشته باشند.  ها و کشاکش ها و دقتی در آن انگاره پرسش
شنیدنی اینکه با وجود بسآمد این نهاد در کلمات و متون عالمان فقه و اصول، مجال 

اسع در اطراف آن، همچنان وجود دارد؛ چنانکه زمینه نوآوری گسترده در پیوند با آن گفتگوی و
 دارد. میسّر است. ادامه مقاله از این دو ادعا پرده برمی نیز

 «عمل اصحاب»شناسی  . مفهوم1

، از آنجا که واژهای ترکیبی و مصطلح فقیهان و اصولیان است، به «عمل اصحاب»واژه 
لغوی نیازی ندارد، آنچه مهم است آن است که کاربران این اصطلاح در  شناسی عرفی و مفهوم

اند. تا آنجا که جستجوی نگارندگان  اند و به کدام معنا به قرار رسیده مراد از آن، چه گفته
بری از این اصطلاح، بیان در معناشناسی آن، بسیار اندک  دهد، با وجود کثرت بهره گواهی می

اند، ولی یکی از محشین کفایة الَصول به  ح معنایش واگذار کردهاست، شاید آن را به وضو
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کند،  این مسئله ورود کرده و معنایی را ارائه کرده است که احتمال وضوح را با تردید مواجه می
عمل خارجی نیست، بلکه مراد اعتنا و ملاحظه « عمل اصحاب»وی بر آن است که مراد از 

است، هر چند به علت وجود دلیل أقوی، به این روایت یا شمول روایت یا قاعده بر محل نزاع 
اند تا آنجا  قاعده عمل نکرده باشند، لکن همین که ملاحظه و اعتنایی به قاعده یا روایتی داشته

اند؛ حاکی از عمل اصحاب به آن  کشیده -هرچند تعارض بدوی-که آن را به صحنه تعارض 
، 5، ج 1191اعتنا است نه عمل فعلی )قوچانی،سند است، لذا مراد از عمل اصحاب، مجرد 

 (.921و  929ص 

برخی دیگر نیز در کارایی جبران سندی روایت به واسطه عمل اصحاب، عمل آنان به همه 
دانند  بینند بلکه عمل فی الجمله اصحاب را در جبران سند کافی می موارد را لَزم نمی
ره اصحاب نیز تصرفی دارند و عمل (. برخی در دای522، ص 1، ج 1111)کاظمی )مقرر(، 

 ،6، ج 1155دانند )انصاری،  اصحاب را با عمل بعضی یا جماعتی از آنان کافی می
(. در کفایت عمل بعض از اصحاب، شرط عدم مخالف هم بیان شده است )فاضل 551ص 

 (.61، ص 1تا، ج / حلی، بی912، ص 1، ج 1112آبی، 
در « اصحاب»و « عمل» م اطلاق گرایی در واژههای بالَ، رفع توه هدف از نقل دیدگاه

ها و بیان اختلاف در این مصطلح است. اختلاف دیدگاه در نهادی که از نصوص  همه دیدگاه
گردد، از این رو در ادامه، پژوهش را  های نظری این نهاد باز می دینی، پشتیبان ندارد، به بنیان

در معنا و گستره عمل اصحاب را به مراحل های نظری این نهاد متمرکز کرده و سخن  بر بنیان
 گذاریم. بعدی این پژوهش وا می

با توضیحی که در این شماره ارائه گردید، معلوم شد که نهاد "عمل اصحاب" الزاما با 
"شهرت عملی توسط اصحاب" متفاوت است و نسبت این دو نهاد مفهوما تباین و مصداقا عام 

 و خاص من وجه است.
 به عبارت دیگر:

عمل اصحاب چنانکه در ادامه روشن خواهد شد با مشهور متفاوت است. این تفاوت را 
توان پیگیری کرد. عمل  معنای "عمل" و در گستره صدق "اصحاب" و تعداد اصحاب می

اصحاب کارایی خود را دارد، هرچند نام مشهور بر آن صدق نکند. از این رو میان عمل 
های نظری در حجیت و عدم  دارد، هرچند در بنیاناصحاب و مشهور تفاوت ماهوی وجود 
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 حجیت همسو باشند.

 ها در باره تأثیر این نهاد یدگاه. د2

 درباره آثار این نهاد سه دیدگاه بیان شده است، بدین قرار:

 دیدگاه مشهور (الف
های  های آن در کتب فقهی و صریح بیان چنانکه از کاربست -مشهور فقیهان و اصولیان

بر آن هستند که عمل اصحاب هم جابر است و هم کاسر. بدین معنی که  -آید، میاصولی بر 
شود و دلَلت نصوص، اگر با  کاستی در سند یا دلَلت نصوص با عمل اصحاب، بر طرف می

شود و ظهور مفروض آن  اعراض اصحاب مواجه شود، در آن دلَلت، قدح و کسر ایجاد می
ها  شناسی بیان شد و در ادامه خواهد آمد، در کاربست شود. البته چنانکه در مفهوم شکسته می

 ،1ج  ،1111و شرایط عمل به این نهاد میان مشهور اختلاف است )کاظمی )مقرر(، 
 و...(. 121، ص 5، ج 1152؛ عاملی، 512، ص 2، ج 1112؛ خوانساری، 522ص 

 دیدگاه عدم قبول (ب
جبران دارد و نه توان کسر. این  برخی از اصولیان بر آن هستند که عمل اصحاب، نه توان

نهاد هیچ نوع کارایی ندارد و سندی پشتیبانش نیست مگر آنکه به حد اجماع و یا نهاد شناخته 
/ 119، ص1، ج 1119/ بهسودی )مقرر(، 121، 11، ج 1195شده دیگری برسد. )حلی،

تا،  (، بی/ مسلم سرابی )مقرر112، ص 1111/ طباطبائی قمی، 919، ص 5تا، ج ای، بی کمره
 (.29و  22، ص 1ج

 دیدگاه تفصیل (ج
عمل اصحاب، کاسر و مضعف است، ولی جابر  برخی از معاصران بر آن هستند که

 (.111، ص 1، ج1152نیست )میلانی )مقرر(، 

 ها  . ادله دیدگاه3

از آنجا که در حجیت، اثر گذاری و اعتبار و عدم حجیت نهادی در کشف شریعت و امور 
اصل بر عدم اعتبار است و اثرگذاری آن نیازمند دلیل است، نافین، برای اقامه پیرامون آن، 

اند و عدم وجود دلیلی مورد قبول را بهترین دلیل بر عدم حجیت  دلیلی خاص، ضرورتی ندیده
 اند، با این وجود سیری کوتاه در کلمات آنان مفید است. و عدم اعتبار آن دانسته
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 . ادله مخالفان3-1

لفان گوناگون است، برخی به اصل این نهاد و برخی، کاربستی خاص را مورد سخنان مخا
 گیریم:  ها در این باره را پی می اند، برخی از بیان نظر قرار داده و آن را نقد کرده

از حجیت برخوردار « شهرت». بعد از آنکه در دانش اصول فقه، نهادی به عنوان 3-1-1
اگر مترادف با شهرت باشد، همان حکم را دارد و اگر نیست، نهادی به عنوان عمل اصحاب 

داشته باشد که چنین است، به طریق اولی حجت نخواهد بود. )مسلم  مکانتی پایین تر از آن
 (.88و  88، ص 1تا، ج سرابی )مقرر(، بی

. در کاربست کاسر بودن عمل اصحاب، گفته شده: روایتی صحیح السند و 3-1-2
ید که دالالت بر حرمت ترک عملی دارد، چنین روایتی اگر مورد صحیح الدلالة را فرض کن

مخالفت اصحاب قرار بگیرد، ظن حاصل از این مخالفت، تحت عنوان حرمت عمل به ظن 
 ماند و دلیلی بر خروج آن نیست )همان(. باقی می

. اساساً شریعت بر بیان شارع متوقف است و این اصلی بنیادین است، پس به چه 3-1-3
 بعد از بیان شارع، بتوان به عمل برخی مکلفان اعتماد کرد؟ )همان(. دلیلی

. عمل اصحاب، اگرچه به معنای شهرت عملی اصحاب نیز باشد، فی حد نفسه 3-1-4
حجت نیست و کنار هم آمدن آن با روایتی که حجت نیست، ضمیمه کردن لاحجتی به 

خیزد )مروجی قزوینی،  لاحجتی است و روشن است که حجت از میان دو لاحجت برنمی
(. محقق، اصل در بیان این دیدگاه در فقه و اصول است )ر.ک: 383، ص 2، ج 1411

 (.212، ص 2، ج 1383بهسودی )مقرر(، 

 ادله موافقان  .3-2

دانند و برخی برآن هستند  موافقان بر خلاف مخالفان، عمل اصحاب را مرجحی قوی می
 (. 148، 1تا، ج تخصیص زد )سبزواری، بی توان عام قرآنی را که با این نهاد می

ها، نوعی  ای فراوانی از این نهاد برده شده است و هریک از این بهره ه بهره در فقه و اصول
ها بیان شده است، گاه  ای که ذیل این کاربست کاربست برای این نهاد رقم زده است، ادله

 کند.  برد این نهاد پشتیبانی نمیمتوجه همان کاربست در همان مورد خاص است و از مطلق کار
 توجه به این نکته از آنجا ضروری است که اشکال اخص بودن دلیل از مدعا خود را نشان
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تواند از بنیانهای نظری  شود که می ندهد، با وجود این در میان کلمات، سخنانی نیز یافت می
 ای نمونه:باشد؛ بر -بدون قرار گرفتن در تنگنای کاربردی خاص -اصل این نهاد 

گیرد که حاکی از أخذ آنان از  عمل اصحاب، از آن جهت مورد مراجعه قرار می .9-5-1
 (.522، ص 1، ج 1111است )کاظمی )مقرر(،  ائمه

. عمل اصحاب و حتی برخی از آنان، بهترین و قویترین قرینه است که به آنان 9-5-5
ند بر ما مخفی مانده است اند و آن س سندی محکم رسیده است و به وفق آن عمل کرده

 (.121، ص 5، ج1152، عاملی، 512، ص 2، ج1112)خوانساری، 

 . عمل اصحاب از باب ظن نوعی حجت است.9-5-9

توان به یک سخن برگرداند و آن اینکه عمل اصحاب مانند اجماع به  دو مورد اول را می
این است که این خودی خود حجت نیست، مگر آنکه کاشف از سنت باشد، آنچه مهم است 

 بیند. گروه، ظرفیت کشف سنت را در عمل اصحاب می

 ها و ادله . کارکردهای نهاد عمل اصحاب، دیدگاه4

ای را ذیل  اند و ادله طور که گذشت، فقیهان در موارد گوناگونی از این نهاد بهره برده همان
ها  تمام موارد کاربستاند، نگارندگان درصدد جست و جو از  این موارد اقامه یا نقد کرده

 های ذیل است: اند، ولی آنچه از جستجوی طولَنی به دست آمده است، کاربست نبوده

 اعتضاد .4-1

از نهاد عمل اصحاب در اعتضاد مفاد ادله، بهره بری شده است. اعتضاد به معنای یاری و 
یل است، این مدد کردن است. مراد فقیهان از به کار بردن این واژه، گاه جبران کاستی دل

کاربست را در عنوانی جدا بیان خواهیم کرد، گاه تأییدی بر مفاد دلیل سابق است مانند فرد 
که بدون این مدد  گیرد تا کار را راحتتر انجام دهد در حالی توانمندی که دیگری بازوی او را می

مقام، این نوع از در این « اعتضاد»نیز او بر فعل خود تواناست. مراد ما از به کار بردن واژه 
 فرماید: ای از باب مضاربه می تأیید است. صاحب ریاض در مسئله

ها، و اعتضادها بعمل الأصحاب من  دها، و استفاضتیو هذه النصوص مع اعتبار أسان»
 (.612، ص 9، ج 1111)طباطبائی، « عرف...یر خلاف یغ
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 . اعراض4-2

است، از این کار بست به اعراض  گاه عمل اصحاب در تضعیف یا کنار زدن روایتی، مؤثر
شود. این اعراض وقتی با عنایت شکل بگیرد، نوعی از عمل و رفتار  اصحاب نیز تعبیر می

 است، هر چند عمل سلبی است.

شیخ انصاری عدم عمل اصحاب به ظاهر صحیحه ابن محبوب را، موجب ضعف 
 یوأما ف»سد: نوی (. شارح دروس می915، 1، ج 1155صحیحه دانسته است )انصاری، 

« هیل علیضعف التعویحا لکن عدم عمل الَصحاب بمضمونه مما یفلانه وإن کان صح یالثان
نویسد:  ( وحید بهبهانی پس از نقل دو روایت صحیحه می26، ص 9ج تا، )خوانساری، بی

وجب شذوذهما، وورد ین، إلَّ أنّ عدم عمل الأصحاب بهما یحیوهما وإن کانا صح»
ظهر ذلك یضا متّفقون علی ترك العمل بما هو شاذّ، یوالأصحاب أ ،الشاذّ  : الأمر بتركعنهم

(. موارد استفاده از این کارآیی 122، ص 5، ج 1151)وحید بهبهانی، « علی المطّلع المتتبّع
 در فقه، بسیار است.

 . هزیمت4-3

هزیمت در مقابل اعتضاد است، و مراد از این کاربست آن است که گاه سندی خود 
است و مفاد آن نیز مخالف عمل اصحاب است، این مخالفت، موجب ضعف بیشتر  ضعیف

ها  فتکون الروایة مع ضعف»فرماید:  آورد. به عنوان نمونه شیخ انصاری می آن را فراهم می
 ،1، ج1155)انصاری، « مخالفة لعمل الَصحاب فتقصر عن افادة الحرمة و الفساد

 (. 921ص 

 باره  این شناسی مهم در و آسیب . تعیین گستره دلالت عام4-4

برخی از فقیهان، از نهاد عمل اصحاب در تعیین گستره دلَلت عام سخن به میان 
ای،  به این گونه است که از عمل به عموم دلیلی عام یا قاعده اند، معمول این موارد آورده

و قاعده، آید، در عین حال بر تعیین گستره آن دلیل  محذور شرعی و تالی فاسدی پیش می
دلیلی وجود ندارد، در این مواقع برای جلوگیری از این محذور، به عمل اصحاب پناه برده 

(، 551، ص 6، ج 1152ها را ذیل قاعده لَضرر)انصاری،  بری ای از این بهره شود. نمونه می
 (112، ص 1تا، ج (، قاعده قرعه )آشتیانی، بی522، ص 1، ج 1111قاعده میسور )کاظمی، 
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توان دید. برای نمونه شیخ انصاری  ( می529، ص 2، ج1152ه جب )شیرازی، و قاعد
 فرماید: می

موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب  یف« الضرر ینف»انّ التمسّك بعموم »
(. در واقع در صحن استنباط از طرفی 551، ص 6، ج 1152)انصاری، « داً یؤسّس فقهاً جدی

دانیم که این عام مورد نظر شارع مقدس  ویم و از طرفی دیگر میش با سندی عام مواجه می
نبوده است و مطمئناً قرائنی در میان بوده است که به دست ما نرسیده است. در اینجا است که 

  شود تا در طریقی امن، پیش برود. عمل اصحاب، دستگیر مجتهد می
ضرر" دال بر نفی حکم ضرری به عنوان مثال و مطابق رای شیخ انصاری که قاعده عام "لَ 

 است، باید این مفاد را با عمل اصحاب مهار کرد و گفت: 
شود منتفی است؛ البته به شرطی که  احکامی که از اجرای آنها ضرری متوجه مکلف می

 این انتفا را عمل اصحاب نیز همراهی کند؛ نظیر نفی وجوب وضو، غسل و روزه.

 رسیم، آسیبی ای می پایان این پژوهش به چه نتیجه گذشته از اینکه درباره این نهاد، در
از این کاربست وجود دارد و آن اینکه عدم دقت در تحلیل سند عام و  بزرگ در استفاده

 برداشت ناصحیح از آن نباید ما را در تعیین گستره آن به عمل اصحاب و مانند آن نیازمند
" قاعده لَ ضرر"از مفاد روایات مشهور  تحلیل نگارندگان این مقاله با کند. به عنوان نمونه،

مخالف هستند گذشته از بیان تفصیلی چرایی این مخالفت که خارج از مسئله تحقیق حاضر 
هایی که تحلیل مشهور در برداشت از حدیث لَ ضرر دارد آن است که در  است یکی از آسیب

 تمسک گستره و شمول این قاعده دچار مشکل شده و برای حل آن به عمل اصحاب
رسیدند نیازی به این تمسک  اند در حالیکه اگر به تحلیل صحیح درباره این قاعده می جسته
شود و در  با این توضیح که نفی حکم ضرری در اسلام امتیازی برای شریعت شمرده نمی نبود.

 - که قهراً مستلزم حرمان از آثار احتمالی خوب دنیوی و آثار قطعی اخروی آن است - جعل آن
آید و در آن منّت بر مکلّفان است، نفی  آنچه امتیاز به حساب می لطفی بر بندگان است؟ چه

آور است نه حکم ضرری. شریعت همیشه به دنبال تحصیل مصلحت و پرهیز  حکم مفسده
 دادن از مفسده در حق بندگان است اعم از اینکه ضرری را متوجه آنان بسازد یا نه. آری!

 آید و موجب منّت بر مکلفان است، این است از به حساب میآنچه برای یک مکتب امتی
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 که اجازه اضرار را به هیچ کس علیه دیگری ندهد؛ همچنین حکمی که موجب ضرر
ها در تکالیف الهی متحمل  دیدن شخصی به خاطر دیگری شود، جعل نشود. اما اینکه انسان

 آید. به عبارت ب نمیضرر نشوند هرچند سر تا پا مصلحت آنان باشد، امتیاز به حسا
دانند نه تابع ضرر داشتن و نداشتن.  دیگر، مشهور عدلیه قوانین را تابع مصالح و مفاسد می

مصلحت و مفسده باید در کسر و انکسار دیده شود؛ از این رو انجام بسیاری از احکام 
 دار، موجب طور که بسیاری از احکام منفعت ضرری دارای مصلحت است؛ همان

 توان از حدیث در جای خود بهره برد، . با این تفسیر از حدیث نفی ضرر، میمفسده است
 ازـرای حل آن به عمل اصحاب نیـدون اینکه شبهه تخصیص اکثر و مانند آن پیش بیاید و بـب

 شود.

بدان در عمل به ادله قرعه  نمونه دیگر از استمداد نا به جا از نهاد عمل اصحاب، استمداد
( بر آن است 965، ص 1، ج 1111شیخ انصاری به تبع صاحب فصول )اصفهانی،  است.

« عمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهمیأن أدلة القرعة لَ »که 
(. توضیح اینکه برخی برای ادله قرعه اطلاق و عمومی 926، ص 9، ج 1152)انصاری، 

در  اند که به قاعده قرعه دانند؛ از این رو قائل شده قائلاند و از طرفی قرعه را ایستگاه آخر می
شود که اصحاب یا جمعی از ایشان در آن موارد، به قرعه عمل کرده باشند.  مواردی عمل می

ولکن »گوید:  داند و می محقق عراقی این درگیری قرعه با نهادهای دیگر را عویصه می
ر وقاعدة العدل ییاط والتخیحتان الَیص موارد القرعة عن موارد جریالَنصاف ان تشخ

مورد عمل  یجوز العمل بالقرعة الَ فیل من أنه لَ یة الَشکال و لنعم ما قیغا یوالَنصاف ف
 (.112ص  ،2، ج 1112)بروجردی، « الأصحاب بها

این در حالی است که ادله قرعه از عموم یا اطلاقی چنان، برخوردار نیست؛ زیرا قرعه 
)نظیر مواردی  د شبهه است و با وجود راهکارهای قانونی دیگربرای وقت جهل مستقر و وجو

ای  ، جهل و شبههکه امارات، اصول عملیه بدون تعارض یا قانون عدل و انصاف وجود دارد(
وجود ندارد تا نوبت به ادله قرعه برسد؛ از این رو این ادله در غیر ایستگاه آخر، اقتضای اعتبار 

اجه شویم و برای حل آن به عمل اصحاب، نیازمند شویم. برای عمل ندارد تا با مشکلی مو
بنابراین، بدون اینکه لَزم یا صحیح باشد که از نهاد عمل اصحاب در این مورد، استفاده کنیم، 
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طور که میان  کنیم که برای حل مشکل، راهی به جز آن نباشد، همان زمانی به قرعه عمل می
 عقلا نیز این روش وجود دارد.

 در جمع روایات . ترجیح4-5

 دهد و برای از میان برداشتن ـ بدوی یا مستقر ـ رخ می گاه میان روایات، تعارضی
این تعارض، باید از مرجحات استفاده کرد، یکی از این مرجحات عمل اصحاب است. 

ها را راه دوم میداند، ولی  محقق سبزواری در جمع بین دو روایت با وجود آنکه اقرب جمع
 شمارد. سخن وی چنین احتمال نخست را مانعی برای احتمال اقرب بر میعمل اصحاب به 

 است:

ن أحدهما حمل المطلق علی یة السابقة ممکن بوجهیة و الرواین هذه الروایالجمع ب»
أقرب الَ ان عمل  یة علی الَستحباب و لعل الثانیهما حمل حسنة معوید و ثانیالمق

 (.651، ص 9 تا، ج )سبزواری، بی« عضد الأولیالأصحاب 

 . جبران ضعف راوی و ضعف سند روایت یا ارسال آن4-6

گاه سند روایتی از نظر رجالی دچار آسیب است، برای نمونه سماعه از آنجا که واقفی 
شود، اما محقق حلی، عمل اصحاب به مضمون روایتش را موجب   است، ضعیف شمرده می

این اساس اگر در یک راوی، از نظر بر  (.129، ص 1تا، ج  جبران دانسته است )حلی، بی
رجالی مشکلی وجود داشت، اما رصد مجموعه روایات نقل شده از او در مواجهه اصحاب با 

کنند، در اینجا  روایات وی، ما را بدانجا رساند که اصحاب، به روایات این فرد عمل می
جالی را کنار های ر شود. این شیوه، اکتفا به کتاب ضعف راوی، به عمل اصحاب جبران می

گذارد و بر آن است که صرف عدم مدح یا قدحی از سوی رجالیون، با موج اعتماد  می
اصحاب، توان مقابله ندارد، البته میزان مخالفت رجالیان و میزان عملکرد اصحاب، باید به 

 این ساحت( برساند. ای باشد که مجتهد را به اطمینان یا گمان )بنابر فرض اعتبار آن در گونه
دیگر عمل اصحاب در جبران ضعف سند، این است که با عمل اصحاب به روایتی،  کارایی

شود، در این مورد  شود، در نتیجه به آن روایت عمل می ضعف سندی آن روایت، جبران می
شود نه جبران ضعف روایان آن؛ از این رو ضعف وجود آنان  جبران ضعف سند آن روایت می

کند، برخلاف کارایی گذشته که این فایده را داشت. محقق نائینی  نمیرا در سایر اسناد جبران 
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فرماید: در جبر سندی، نیاز به عمل به همه موارد نیست، بلکه عمل فی الجمله و هر چند  می
 (. 522، ص 1، ج 1111در یک مورد نیز باشد، جابر است )کاظمی، 

ارد و با مشکل ارسال گونه دیگر جبر ضعف سند این است که برخی روایات، سند ند
بر طرف  رو است، ولی برخی فقیهان با عمل اصحاب به مفاد آن، مشکل سندی را روبه

ة مندفع بعمل یالروا یو إشکال الَرسال ف»نویسد:  کنند، شیخ مرتضی حائری می می
 (.699، ص 1تا، ج  )حائری، بی« الأصحاب به و الفتوی علی طبقه

 . جبر دلالی4-7

ا یگردد  ت دلَلت آن مییف است، سبب تقویتی که دلَلت آن ضعیبه روانکه عمل فقها یا
 محل بحث و اشکال است. نه؟

 دانند برخی ـ در مقابل کسانی که عمل اصحاب را مطلقا موجب جبر ضعف دلَلت می
 دانند ـ بر آن هستند که عمل اصحاب باید به روایت استناد داشته باشد، تا بتواند یا نمی

بران کند و اینکه عمل اصحاب وجود داشته باشد ولی به روایت ضعیف ضعف دلَلت را ج
تواند جبر دلَلی را صورت دهد. صاحب بدائع الَفکار در این باره  الدلَلة مستند نباشد، نمی

 نویسد:  می

 یء و کان مشهورا فلا إشکال ف یش یر ظاهر فیأما جبر الدّلَلة فمورده ما لو کان اللّفظ غ»
رورة اللّفظ من الظواهر نعم یة لَ توجب صیعدم الجبر و عدم اعتبار ذلك لأنّ الشهرة الخارج

 (.121، ص 1تا، ج  )رشتی، بی« نة مفهمةیه أمکن کشف ذلك عن قریلو استندوا إل

کیدی دقیق دارد، بدین قرار:  شیخ انصاری نیز بر این مهم تأ

ته إفادة الظن یلشارع من هذا الکلام، غابل ربما لَ تکون الأمارة موجبة للظن بمراد ا»
ده بذلك اللفظ. یرین الظن بإرادته من اللفظ، فقد لَ ینه و بی، و لَ ملازمة بیبالحکم الفرع

ستلزم الظن بالمراد، لکن ی، فالظن به یعلم من الخارج کون المراد هو الحکم الواقعینعم، قد 
من أن ضعف الدلَلة منجبر بعمل  -تهر ما اش ظهر: أنیهذا من باب الَتفاق. و مما ذکرنا 

ر معلوم المستند، بل و کذلك دعوی انجبار قصور الدلَلة بفهم الأصحاب لم یغ -الأصحاب 
نة علی المراد، یعن قر ینة والفرق: أن فهم الأصحاب وتمسکهم به کاشف ظنیعلم لها بی

ستلزم یت أنه لَ قد عرف یالذ یته الکشف عن الحکم الواقعیبخلاف عمل الأصحاب، فإن غا
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 (.222، ص 1، ج 1152)انصاری، « کونه مرادا من ذلك اللفظ

ـ با این که ظهور مکاتبه را در وقف غیر تام و  شیخ انصاری در مکاتبه علی بن مهزیار
پذیرد ـ با فهم اصحاب، خلل مکاتبه را در دلَلت بر وقف ابدی و تام، جبران شده  منقطع می

« صلح هذا الخلل و أمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ یأن  إلَّ »نویسد:  داند و می می
 (.111، ص 1ج  )همان،

بر این اساس، هر گاه اصحاب از متنی خاص، فهمی ویژه داشتند )که چه بسا مطابق 
ظاهر آن لفظ نباشد( و به آن فهم تمسک کرده باشند مثلًا به آن فتوا بدهند، این فهم و تمسک 

 ای ملفوظ یا غیر ملفوظ در میان بوده است. ت که قرینهحاکی از این اس

 جمع بندی

 توان گفت: آنچه در مرحله بیان رأی مختار و جمع بندی می

تواند، کاشف از حکم شریعت  . عمل اصحاب به خودی خود، حجت نیست و نمی1
 باشد؛ زیرا سندی پشتیبان برای حجیت ندارد.

ـ که به دست ما  از حکم شریعت باشد . عمل اصحاب اگر کاشف از اسناد معتبر5
 تواند در کشف حکم شریعت مدد رساند. نرسیده است و به دست اصحاب رسیده است ـ می

. در کارایی عمل اصحاب، میان فقیهان اختلاف است و در این باره حداقل سه نظر به 9
 منصه ظهور رسیده است.

ی گوناگون را در بر گیرد، بلکه ها تواند تمام فقیهان در دوره نمی« اصحاب». گستره 1
و فقیهان متقدم که احتمال دست داشتن آنان بر سندی که  منحصر است به اصحاب ائمه

را « اقدمین»به دست ما نرسیده است، در حق آنان روا باشد. متناسب با این اندیشه برخی قید 
 (.129، ص 9، ج 1152اند )قدسی )مقرر(،  به عمل اصحاب افزوده

ول سندی به اصحاب و توجه آنان به مطلبی که بر ما مخفی است، صرف . در وص2
احتمال کافی نیست، بلکه در این مهم باید به اطمینان و ظن معتبر یا بهترین راه ممکن رسید. 
براین اساس، چنانکه برخورد تعبدی با نهاد عمل اصحاب ناصحیح است، برخورد ریاضی 

رف، ناصحیح است. چنانکه تعداد اصحاب صاحب وار و تنزل آنان در سر حد مکلفان  ص
 عمل نیز در این مسئله شرط نیست.
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توان سخن از اطمینان گفت و از عوامل اطمینان زدا سخن نگفت، برای  . البته نمی6
 نمونه:

 ،1، ج1112عمل اصحاب نباید مخالفی از اصحاب داشته باشد )فاضل آبی،  (الف
 ،1تا، ج  ادی بر آن وجود نداشته باشد )حلی، بی( و به تعبیری دیگر هیچ گونه ر912ص 
 (.61ص 

شود، نباید مدرکی  ب( عمل اصحاب، هنگامی که به عنوان سنجه ترجیح به کار بسته می
ر مرجّحاً بعد یصیموافقة عمل الأصحاب لَ »فرماید:  باشد، شیخ انصاری در این باره می

 ،1155)انصاری، « ظهر من کتبهمیعموم أدلّة الشروط، کما  یالعلم بانحصار مستندهم ف
اما عمل الَصحاب و فهمم بعد الَطلاع علی ضعف »(. همچنین گفته شده: 25، ص 2ج 

(. برخی از 121، ص 1921)موسوی قزوینی )مقرر(، « مدرکهم لَ شهادة و لَ حجیة فیه
، 1152اند )قدسی )مقرر(،  معاصران، محتمل المدرک بودن عمل اصحاب را نیز قادح دانسته

 (.199ص  ،9ج 

. بر اساس آنچه تا کنون گفته آمد، نهاد عمل اصحاب با نهاد شهرت، فرق دارد؛ از این 2
، 1925داند،)حسینی روحانی،  رو سخن برخی که عمل اصحاب را همان شهرت فتوایی می

توان گفت: آنان که از  حداقل موافق سخنان عموم فقیهان نیست، ولی می (561، ص 2ج 
برند، از شهرت با رعایت موازین به  ا شرایط خاص خود، در استنباط بهره میعمل اصحاب ب

 طریق اولی بهره خواهند برد. 

توان گفت: عمل اصحاب در اندیشه ریاضی  . با در نظر گرفتن روش اجتهاد، می2
)مکتب اجتهادی مثل محقق خوئی( مجالی برای بهره بری ندارد و بر عکس در مکتب تراکم 

از  تواند ظهور و بروز داشته باشد. اطمینان که در فقه امامیه، غالب است، می ظنون و مکتب
کید کرده اند که عمل اصحاب در تصحیح سند با مبنای خبر  این رو برخی بر این مهم تأ

 (.952، ص 9، ج1156موثوق الصدور سازگار است نه خبر ثقه )حاج عاملی، 

رتند از: اعتضاد، هزیمت، تعیین گستره . کارکردهای ایجابی و سلبی عمل اصحاب، عبا9
دلَلت عام، ترجیح در جمع روایات، جبران ضعف راوی یا ضعف سند و ارسال، جبران 

 دلَلی.
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. برخی از عناوین همسو با عمل اصحاب، مانند ارتکاز اصحاب، شهرت و... که در 11
بنیانهای نظری های مستقل است، در  متون فقهی موجود است، با وجود اینکه شایسته پژوهش

 با عمل اصحاب یکی هستند.
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